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رخداد حادثه ها

شرق: عامل قتل پســر جوان در خیابان استاد معین، پس از ۱۰ ماه زندگی 
مخفیانه در یکی از روستاهای افغانستان شناسایی و دستگیر شد. 

ســاعت ۱۹ روز سیزدهم آذر سال گذشته و از طریق مرکز فوریت های 
پلیســی ۱۱۰ وقوع فوت مشکوک در بیمارســتان به کلانتری ۱۱۹ مهرآباد 
جنوبی اعلام شــد.  با حضور مأموران در بیمارســتان و انجام تحقیقات 
از پــدر متوفــی، وی در اظهاراتش به کارآگاهان عنوان کرد: پســرم امیر 
۲۱ساله شب گذشته با سرنشــینان یک دستگاه خودرو سواری درگیر شد 
که از ســوی آنها چاقو خورد؛ امروز از بیمارســتان به مــا خبر دادند که 
پسرم جانش را از دست داده است. با تشکیل پرونده مقدماتی با موضوع 
«قتل عمد» و به دستور بازپرس شعبه هشتم دادسرای ناحیه ۲۷ تهران، 
پرونده برای رســیدگی در اختیار اداره دهم ویژه قتل پلیس آگاهی تهران 

بزرگ قرار گرفت. 
یکی از دوستان مقتول که شب حادثه و در زمان درگیری همراه مقتول 
بــود، پس از حضــور در اداره دهم ویژه قتل پلیــس آگاهی در اظهاراتش 
بــه کارآگاهان گفت: به همراه امیــر به پارکینگ آزادی در خیابان اســتاد 
معین رفتیم تا امیر ماشــین خودش را که پژو ۲۰۶ ســفیدرنگ بود بردارد؛ 
من جلوی پارکینگ با خودروی ال۹۰ شــخصی ام ایســتاده بودم که دیدم 
یک ۲۰۶ ســفیدرنگ از پارکینگ بیرون آمد؛ فکر کردم امیر است و به همین 
علت برایش دســت تکان دادم؛ ناگهان متوجه شدم ماشین امیر را اشتباه 
گرفتم. خودرو ۲۰۶ به ســمت من آمد و سرنشین آن با حالت تندی به من 
نــگاه کرد و گفت: «چیه؛ به خط پیشــونیت می نــازی؟!» و در ادامه پیاده 
شــد و یک سیلی به من زد. این شخص را شناختم؛ یکی از بچه های محله  
مهرآباد جنوبی به نام بهمن بود؛ در همین زمان امیر هم از پارکینگ خارج 
شــد که بهمن یک ســیلی هم به او زد و در ادامه امیر و بهمن با یکدیگر 
درگیر شــدند. بهمن با چاقو به ســمت امیر رفت. امیر عقب کشید تا چاقو 
نخورد، اما زمین خورد؛ بهمن روی سینه اش قرار گرفت و چند ضربه به او 
زد. بهمن پس از ارتکاب جنایت به ســرعت سوار ماشین من شد و از محل 

فرار کرد. دوســتش نیز با ماشــین ۲۰۶ خودشــان از محل دور شد. همان 
شــب موضوع را به پلیــس اعلام کردیم که بلافاصله امیر به بیمارســتان 
منتقل شد؛ خودرو من نیز به صورت ر هاشده در خیابان ستارخان پیدا شد. 
با شناســایی متهم به نام روح االله، معروف به بهمن، ۳۲ســاله، کارآگاهان 
در بررســی ســوابق وی اطلاع پیدا کردند که وی از مجرمان سابقه دار در 
زمینه خرید و فروش مواد مخدر و همچنین دارای ســوابق متعدد در نزاع، 

درگیری و قدرت نمایی است. 
کارآگاهان با شناســایی محل سکونت بهمن در خیابان شهیدان اطلاع 
پیدا کردنــد که وی پس از درگیری و ارتکاب جنایت، به محل ســکونتش 
مراجعه و پس از گرفتن خودرو شــخصی متعلق به برادرش، همان شب 
درگیری از محل سکونتش متواری شده است. برادر متهم در اظهاراتش به 
کارآگاهان گفت: آخرین بار زمانی که برادرم را دیدم، او با حالتی مضطرب 

و گریان عنوان کرد که بدبخت شــدم، من غلط کردم که مشــروب خوردم؛ 
تمامــی این حرف ها را با حالتی پریشــان می گفــت و در پایان خودرو ۲۰۶ 
مرا گرفت و از خانه خارج شــد. در ادامه تحقیقات، کارآگاهان اداره دهم 
پلیس آگاهی تهران بزرگ اطلاع پیدا کردند که بهمن با کمک فردی افغان 
بــه نام «غلام» و از طریق مرز های شــرقی کشــور به افغانســتان متواری 
شــده است. رسیدگی به این پرونده کماکان در دســتور کار کارآگاهان قرار 
داشــت تا درنهایت «غلام» پس از مراجعت دوباره به تهران، شناســایی و 
دستگیر شــد و در اعترافاتش ضمن اعتراف صریح به متواری کردن بهمن 
به کشور افغانستان عنوان کرد که فراری دادن بهمن به کشور افغانستان را 
به ســفارش برادر بهمن انجام داده است که بلافاصله برادر بهمن نیز به 
اتهام مشــارکت در فرار متهم دستگیر و به اداره دهم پلیس آگاهی تهران 

بزرگ منتقل شد. 
تحقیقــات از غلام در دســتور کار کارآگاهان قرار گرفــت تا نهایتا غلام 
در اعترافاتــش عنوان کرد بهمــن را در زادگاهش در یکی از روســتا های 
افغانســتان مخفی کرده اســت. با شناســایی دقیق مخفیــگاه بهمن در 
کشــور افغانســتان، هماهنگی لازم با پلیس بین الملــل انجام و بهمن در 
مخفیگاهش در کشــور افغانستان دستگیر شد و در همان تحقیقات اولیه 

صراحتا به ارتکاب جنایت اعتراف کرد. 
ســرهنگ کارآگاه حمید مکــرم، معاون مبارزه بــا جرائم جنایی پلیس 
آگاهــی تهران بــزرگ، با اعلام این خبر گفت: متهم پــس از نزدیک به یک 
سال زندگی مخفیانه در کشــور افغانستان، صبح روز پنجشنبه در فرودگاه 
امام خمینی(ره) به کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهی تهران بزرگ تحویل 
داده شــد و به اداره دهم ویژه قتل پلیس آگاهی تهران بزرگ منتقل شــد. 
متهــم در همان تحقیقات اولیه صراحتا به درگیری منجر به جنایت و قتل 
امیر اعتراف کرد؛ متهم درحال حاضر با صدور قرار بازداشت موقت از سوی 
بازپرس پرونده و تکمیل پرونــده در اختیار اداره دهم پلیس آگاهی تهران 

بزرگ قرار گرفته است. 

شــرق: مرد جوانی که به دلیل ســوءظن به دوستش 
او را به قتل رســانده، مدعی  اســت هرچند از کارش 
پشیمان است؛ اما پیش از این قتل قصد کشتن همسر 
بــرادرش را هم داشــته چراکه او و دوســتش با هم 
رابطه داشتند. گفت وگوی کوتاهی که با این مرد انجام 

داده ایم را می خوانید.
 چرا دوستت را کشتی؟  �

چون شــک کرده بودم که با همسر برادرم، ارتباط 
پنهانی دارد. 

  چه اتفاقی افتاد که به آنها شک کردی؟  �
حدود دو هفتــه قبل، من و ســیاوش (مقتول) با 
برادرم و همســرش برای عروسی به شهرستان رفتیم. 
من و سیاوش و همسر برادرم روی صندلی عقب پراید 
برادرم نشســته بودیم. ترتیب نشســتن مــا در خودرو 
این جور بود که اول ســیاوش نشســت، بعد من و بعد 
همســر برادرم. من می دیدم که آنها یواشــکی به هم 
پیام می فرســتادند. آن موقع بود که فهمیدم همســر 
برادرم که اسمش ثریاست با ســیاوش رابطه پنهانی 
دارنــد و پس از آن بود که تصمیم گرفتم از آنها انتقام 

بگیرم. 
  چرا موضــوع را به برادرت اطــلاع ندادی و  �

خودت دست به کار شدی؟ 

به برادرم گفتم و آنها دعوایشــان شد، ثریا به خانه 
پدرش رفــت و حتی پدرش هم ســر همین موضوع 
با او دعــوا کرد. اما از برادرم انتظار نداشــتم که برای 

انتقام گیری از سیاوش و ثریا کاری کند. 
  پس چرا تو که برادر شوهرش بودی تصمیم به  �

انتقام گرفتی؟ 
برای اینکه ســیاوش دوست من بود و من پای او را 

به خانه آنها باز کردم. 
  سیاوش را از کجا می شناختی؟  �

سیاوش فامیل دور ما بود و به واسطه همین رابطه 
من با او زیاد شد، اما به خانه برادرم رفت وآمد نداشت. 
من به سیاوش بیشتر از چشم هایم اعتماد داشتم. پای 
ســیاوش را من به خانه برادرم باز کرده بودم و عامل 
اصلی آغاز این رابطه من بودم. اگر من ســیاوش را به 

آن خانه نمی بردم هرگز ثریا با او آشنا نمی شد. 
  بــه جای قتــل بهتر نبــود که بــا او صحبت  �

می کردی؟ 

من اصلا قصد کشتن او را نداشتم، آن روز هم رفتم 
تا با او صحبت کنم. اما بعد از چند دقیقه که صحبت 
کردیــم حرفمان بــه درگیری لفظی کشــید، بعد هم 
آن قدر عصبانی بودم کــه ضربات را پی درپی می زدم، 
متوجه نشــدم چه  کار می کنم و زمانــی که به خودم 

آمدم، دیدم سیاوش خونین روی زمین افتاده است. 
  بعد از قتل چه کردی؟  �

در خیابــان پرســه زدم و بعــد از دو ســاعت بــه 
کلانتری رفتم و خــودم را معرفی کردم. از اولش هم 
می خواســتم خودم را معرفی کنم، شهامت زندگی با 

عذاب وجدان را نداشتم. 
  چطور متوجه شدی که او کشته شده است؟  �

وقتی او روی زمین افتاده بود و من می خواســتم از 
آنجا بروم، حدس می زدم که زنده نماند. 

 چرا با همسر برادرت صحبت نکردی؟  �
اول تصمیم داشــتم او را به قتل برسانم. اما نشد، 

نتوانستم این کار را بکنم. 

  چه اتفاقی افتاد که نتوانستی نقشه ات را اجرا  �
کنی؟ 

دو بار تصمیم داشتم او را بکشم، اما دفعه اول به 
خاطر بچه سه ســاله ای که دارند دلم سوخت. دفعه 
بعد هم متوجه شدم به خاطر دعوا با برادرم به خانه 
پدرش رفته و پدرش هم او را به خاطر کاری که کرده 

کتک زده است.
  چند وقت است که در تهران زندگی می کنی؟  �

از وقتی دانشگاه قبول شدم و برای درس به تهران 
آمــدم. بعد از آن که درســم تمام شــد به شــهرمان 
برگشتم و برای انجام کارهای اداری دانشگاه و گرفتن 
مدرکم آمده بودم که ایــن اتفاق افتاد. البته در تهران 
کار هم می کردم، روزهایی که دانشگاه نداشتم به بازار 

می رفتم و باربری می کردم. 
 خانواده ات از ماجرای قتل باخبر هستند؟  �

فکــر کنم بــرادرم به آنهــا خبر داده باشــد، اما از 
قبل می دانســتند که من می خواهم ایــن کار را بکنم، 

می گفتند این کار را نکنم. 
  یک نفر را کشتی چه حسی داری؟  �

من و ســیاوش با هم خیلی دوســت بودیم، مثل 
برادرم بود. از زمانی که او را کشــتم تا الان یک لحظه 

هم آرامش نداشتم. 

بازی کودکانه پسربچه ۳ ساله
 پایان نافرجامی داشت

شرق: پسربچه سه ساله قیداری که برای بازی  �
در کنار حوضچه استخری دو متری رفته بود غرق 
شد. ســرهنگ «حسین مصطفایی»، فرمانده انتظامی 
شهرستان خدابنده، در توضیح این خبر گفت: مأموران 
انتظامی پاسگاه «بولاماجی» شهرســتان خدابنده از 
غرق شــدن یک پسربچه سه ســاله مطلع و بلافاصله 
به محل بیمارســتان اعزام شــدند. او ادامــه داد: در 
بررســی های اولیه پلیس مشخص شــد این پسربچه 
سه ســاله که همراه با خانواده بــرای کار و تفریح در 
روستای بولاماجی از توابع شهرستان خدابنده به باغ 
رفته بودند، هنگام بازی در اطراف حوضچه به داخل 
استخر افتاده و به علت آشنا نبودن به فنون شنا غرق 
شده اســت. مصطفایی ضمن هشــدار به خانواده ها 
توصیه کرد: در ایــن مکان ها از فرزندان خود مراقبت 

بیشتری کنند تا شاهد چنین حوادث تلخی نباشیم. 

کشف ۳۳۰ کیلوگرم مواد مخدر
پلیس: فرمانده انتظامی استان خراسان رضوی  �

از دستگیری دو سوداگر مرگ و کشف ۳۳۰ کیلوگرم 
مواد مخدر خبر داد. سردار «قادر کریمی» گفت: در 
تداوم اجرای طرح های مقابله بی امان با عاملان تهیه 
و قاچاق مواد مخدر، تیم های اطلاعاتی پلیس مبارزه 
با مواد مخدر فرماندهی انتظامی خراســان رضوی به 
ســرنخ هایی از حمل محموله سنگین مواد مخدر به 
وســیله یک خودرو تریلی ترانزیــت از بندرعباس به 
مشهد دست یافتند. فرمانده انتظامی خراسان رضوی 
افزود: یکــی از تیم های عملیات ویــژه پلیس مبارزه 
با مواد مخدر اســتان با نیابت قضائی به شهرســتان 
بجستان اعزام و در مسیر حمل محموله قاچاق کمین 
کردند. او تصریح کرد: به محض ورود خودروی تریلی 
به حوزه اســتحفاظی شهرستان بجســتان مأموران 
پلیس مبارزه با مواد مخدر وارد عمل شده و با توقیف 
خــودروی تریلی، ۲۲۰ کیلوگرم تریــاک در بطری های 
بزرگ و کوچک نوشــابه که به طرز ماهرانه ای در بدنه 
خودرو جاسازی شده بود، کشف کردند. سردار کریمی، 
خاطر نشان کرد: در عملیاتی دیگر نیز تیم های عملیات 
ویژه پلیس مبارزه با مواد مخدر استان، ساعت ۲۰:۰۰ 
شب گذشــته یک کامیون بنز حامل مواد مخدر را در 
ورودی شــهر مشهد شناســایی کردند. او اظهار کرد: 
مأموران انتظامی در بازرســی از این کامیون حامل بار 
علوفه که از استان سیستان وبلوچستان بارگیری   شده، 
مقــدار ۱۱۰ کیلوگرم مواد مخدر از نوع تریاک کشــف 
کردند. فرمانده انتظامی استان خراسان رضوی عنوان 
کرد: خودروها توقیف و متهمان پس از تشکیل پرونده 

برای انجام مراحل قانونی به دادسرا معرفی شدند.

بخشش قاتل پای چوبه  دار به شرط 
ساخت آموزشگاه به نام مقتول

میزان: مردی که دختری جوان را در زنجان به  �
قتل رســانده  بود، در آخرین لحظات پای چوبه دار 
موفق به جلــب رضایت اولیای دم شــد. این قتل 
که بازتاب فراوانی در شــهر داشــت و افکار عمومی 
را جریحه دار کرده  بود به صورت ویژه مورد رســیدگی 
قرار گرفت.در همین راستا رئیس کل دادگستری استان 
زنجــان و مرجع دادســتانی با جدیــت و قاطعیت و 
به صورت شبانه روزی پیگیر پرونده بودند، با وجود اینکه 
فرایند اخذ اســتیذان خود زمــان خاصی را می طلبد، 
اما با توجه به حضور ریاســت قوه قضائیه در اســتان 
و حساســیت ویژه ایشــان به موضوع پس از مطالعه 
پرونده موافقت خویش را درباره استیذان اعلام کردند.
مظفری، دادستان زنجان، در این زمینه گفت: با تلاش و 
دقت عمل همه مسئولین قضائی پرونده پس از طی 
همه مراحل قانونی و اداری آماده اجرای حکم شــده 
و محکوم علیه در روز تعیین شده پای چوبه دار آورده 
شــد و به زعم همــه حاضران محکــوم علیه با مرگ 
فاصله چندانی نداشت، اما خانواده بزرگ یزدانی درآن 
لحظــه حرکت و رفتار بزرگی را رقم زدند و با کنترل و 
مهار احساســات تلخ درونی خود اعلام کردند، ضمن 
تشــکر از اقدامات همه عزیزان دخیل در احقاق حق 
فرزندمان که در رســیدگی پرونده تسریع کردند، اعم 
از دســتگاه قضائی به ویژه ریاست محترم قوه قضائیه 
و دستگاه های امنیتی و... از قصاص گذشت می کنیم 
و در قبال خون به ناحق ریخته دختر عزیزمان ساخت 

مدرسه و آموزشگاه را درخواست می کنیم. 
در نهایت آموزشگاهی از سوی متهم به نام بهناز 
مقتول پرونده ساخته  و به اولیای دم تحویل داده  شد. 

اهدای عضو سرباز ناجا
 حیاتی دوباره به ۵ نفر بخشید

پلیس: اعضای حیات بخش ســرباز ناجا که بر  �
اثر یک حادثه دچار مرگ مغزی شــده بود، با ایثار 
خانواده او بــه پنج نفر اهدا و زندگی دوباره ای به 
آنان بخشید. بر اساس گزارش سایت پلیس، سرباز 
متوفی رضا قیاســوند که در یگان ویژه فرماندهی 
انتظامی اســتان همدان مشغول به خدمت بوده 
اســت، حدود یک ماه قبل بر اثر یک حادثه دچار 
ضربه مغزی شــده و در نتیجه به کما می رود که 
پــس از انتقال به یکی از بیمارســتان های تهران، 
تلاش پزشکان برای احیای زندگی او نتیجه بخش 
نبوده و بر اســاس نظر تخصصی پزشکان معالج 
اعلام می شــود که این جوان دچار مرگ مغزی و 
زندگی نباتی شــده اســت. پس از بروز این شرایط 
خانواده ســرباز متوفی که از مــرگ مغزی فرزند 
خود به شــدت متألم بودند، در یک اقدام شایسته 
و خداپســندانه با اهدای اعضــای فرزند خود به 
بیماران نیازمنــد دریافت عضو موافقت کردند که 
این ایثار بی نظیر در نهایت حیات دوباره ای به پنج 

بیمار نیازمند بخشید. 

دستگیری عامل قتل خانوادگی 
جیرفت

میزان: قاتل مســلح فراری که در جیرفت قتل  �
انجام داده بود، با تلاش پلیس در قرچک دستگیر 
شــد. ســرهنگ محمد رضایی، جانشین فرماندهی 
انتظامــی شهرســتان جیرفت، از دســتگیری قاتل 
مســلح فراری به دســت پلیس آگاهی خبر داد و 
گفت: خرداد سال جاری بر اثر اختلافات خانوادگی، 
مرد ۲۳ســاله ای در محل پل پایــداران جیرفت به 
ضرب گلوله به قتل رســید که بلافاصله شناسایی 
و دســتگیری عامل قتل در دســتور کار پلیس قرار 
گرفت. او افزود: اقدامــات فنی و تخصصی پلیس 
برای دســتگیری قاتل ادامه داشــت تا اینکه پس 
از حدود ســه ماه تــلاش، محل اختفــای قاتل در 
شهرستان قرچک (شــرق تهران) شناسایی و قاتل 
که جوان ۲۰ ســاله ای است به دست افسران پلیس 
آگاهــی جیرفت و با همکاری پلیس آگاهی قرچک 

دستگیر شد. 

سارق لاستیک خودرو ها 
دستگیر شد

شرق: رئیس کلانتری ۱۰۱ تجریش پلیس تهران،  �
از دستگیری ســارق حرفه ای لاستیک خودروهای 
ایرانــی و اعتــراف او به ۲۰ فقره ســرقت خبر داد. 
«سرهنگ علیرضا ناصری نژاد» گفت: در پی مراجعه 
تعدادی از شــهروندان بــه کلانتری و اعــلام آنان 
مبنی بر اینکه لاســتیک خودروهای آنان به سرقت 
رفته اســت، شناســایی سارق یا ســارقان در دستور 
کار مأمــوران کلانتری قرار گرفــت. رئیس کلانتری 
۱۰۱ تجریش با اشــاره به پایش هــای صورت گرفته 
و شناســایی متهم، گفت: در یــک عملیات ضربتی 
سارق دستگیر و در بازرســی از مخفیگاهش چهار 
حلقه رینگ و لاســتیک خودرو کشف شد. این مقام 
مســئول بــا بیان اینکــه متهم به ۲۰ فقره ســرقت 
لاســتیک خودروهای ایرانــی اعتراف کــرد، عنوان 
کرد: متهم بــه همراه اموال مکشــوفه به کلانتری 
انتقال و ســپس برای انجام مراحل قانونی تحویل 

مرجع قضائی شد. 

رأی پرونده مرگ دختر ۵ ساله 
در پارک کوهسار صادر شد

میزان: پوریانی دربــاره آخرین وضعیت پرونده  �
مرگ کودک خردســال در پارک کوهســار گفت: با 
توجه به اظهارات و اقاریر متهم نزد بازپرس مبنی 
بر وجــود قرارداد پیمان شــرکت او و شــهرداری 
منطقــه ۱۵ تهران و نبود دریچه مشــبک در محل 
آب نما، قصــور صد درصدی شــرکت و مدیرعامل 
پیمانکار مذکور محرز و مسلم شد. عباس پوریانی، 
رئیس کل محاکم تهــران، در گفت وگو با خبرنگار 
گروه حقوقــی و قضائی خبرگزاری میــزان، درباره 
آخرین وضعیــت پرونده مرگ دختر پنج ســاله در 
آب نمایی در پارک کوهســار گفت: پرونده در شعبه 
۱۱۴۶ دادگاه کیفــری دو مجتمــع قضائــی بعثت 
تهران رسیدگی شــد. او ادامه داد: دادگاه با عنایت 
به محتویــات پرونده و شــکایت اولیای دم متوفی 
(پدر و مادر کودک نام برده)، وجود قرارداد فی مابین 
شــهرداری منطقــه ۱۵ تهران و متهــم، ملاحظه 
مکاتبه به عمل آمده از ســوی ناظر مستقر در پارک 
به آن شرکت در تاریخ فقدان و نبود حفاظ مشبک 
آب نما، نظریه کارشــناس ســازمان آتش نشــانی 
و کارشــناس رســمی دادگســتری دربــاره تقصیر 
صد درصدی شــرکت و مدیرعامل پیمانکار مذکور 
و گواهی های پزشــکی قانونی دربــاره علت فوت 
کودک، نظریه اداره تشــخیص هویــت و ملاحظه 
کیفر خواســت، حکم بــه محکومیــت مدیرعامل 
شــرکت به پرداخت نصف دیه کامل مرد به عنوان 
دیه فوت طفل و کودک یادشده تا دو سال قمری از 
تاریخ حادثه در حق اولیای دم و نیز به تحمل چهار 

ماه حبس تعزیری صادر و اعلام کرد. 
پوریانی در پایان خاطرنشــان کــرد: همچنین 
دادگاه صنــدوق تأمین خســارت های بدنی را در 
حق اولیای دم متوفی به شرح گفته شده، محکوم

 کرده است. 

شــرق: پســر جوانی که در درگیری پس از تصادف 
مرتکب قتل شــده بود، با جلــب رضایت اولیای  دم 

از طناب  دار رهایی یافت و به حبس محکوم شد. 
به گزارش خبرنگار ما، ۹ دی ماه ســال ۹۲ مردی 
با پلیس تماس گرفــت و از درگیری دو راننده وانت 
جلوی نگهبانی شــهرک صنعتی خاوران خبر داد. با 
اعلام این خبر مأمــوران بلافاصله در محل حاضر و 
پس از تحقیقات اولیه متوجه شدند دو راننده وانت 
به نام های مجید و کامران پس از تصادف با یکدیگر 
درگیر شــدند. مجید در میان دعــوا با پدر و برادرش 
تماس گرفت و از آنها کمک خواست. با آمدن پدر و 
برادر مجید درگیری بالا گرفت و کامران که به شدت 
عصبانی بود، با پاشیدن بنزین روی برادر و پدر مجید 
و خودش باعث آتش سوزی شد. مردمی که در محل 
حضور داشتند، با دیدن این صحنه آتش را خاموش 
کردنــد و مصدومان را به بیمارســتان انتقال دادند. 
پس از گذشــت ۱۰ روز به کارآگاهان خبر رســید پدر 
مجید بر اثر شــدت سوختگی در بیمارستان شهداي 
یافت  آباد جان ســپرده اســت. در ادامــه تحقیقات، 
مجید به پلیس گفت: داخل ماشین بودم که ناگهان 
راننده پیکان از پشــت به ماشین من زد. هنگامی که 
از ماشــین پیاده شدم راننده پیکان شروع به فحاشی 
کرد و با یکدیگر درگیر شدیم؛ من هم با پدر و برادرم 
تمــاس گرفتم. هنگامی که آنهــا برای کمک به من 

آمده بودند، راننده پیکان یک چکش برداشــت و به 
طــرف ما حمله کرد اما مردم جلوی او را گرفتند. او 
نیــز رفت و یک ظرف بنزیــن آورد و روی ما ریخت؛ 

پس از آن دیگر نمی دانم چه اتفاقی افتاد. 
به  این  ترتیب کامران به اتهام قتل عمد بازداشت 
شد. او در بازجویی ها به کارآگاهان گفت: روز حادثه 
بــا مجید تصادف کــردم؛ به  همین  دلیــل هر دو از 
ماشــین پیاده و با یکدیگر درگیر شــدیم. حین دعوا 
او بــرای کمک با چند نفر تمــاس گرفت. زمانی که 
پدر و برادر مجید به محل آمدند، بر ســر من ریختند 
و چندنفــری من را کتــک زدند. بــرای اینکه آنها را 
بترســانم کمی بنزین روی خودم و سپس کمی  هم 
روی آنهــا ریختــم؛ نمی دانم چه کســی کبریت را 
روشــن کرد که ناگهان ما آتش گرفتیم.  با اعترافات 
متهم، شــکایت اولیای  دم و سایر مدارک موجود در 
پرونده، کیفرخواســت علیه او صادر شــد و پرونده 
برای رســیدگی در اختیار شعبه دهم دادگاه کیفری 
اســتان تهران قرار گرفت که در این جلسه متهم به 
قصاص محکوم شــد و دیوان عالی کشور نیز رأی را 
تأیید کرد اما با گذشــت چهار سال، کامران توانست 
رضایت اولیــای  دم را جلب کند و از قصاص رهایی 
یابــد؛ به  این  ترتیب کامران بار دیگر برای محاکمه از 
جنبه عمومی پای میز محاکمه حاضر و پس از ابراز 

پشیمانی به سه سال حبس محکوم شد. 

بخشش راننده وانتى که مرتکب قتل شد

تســنیم: روز پنجشــنبه ســاعت ۱۶:۴۰ دختــری 
۳۲ ساله در ایستگاه متروی دروازه دولت اقدام به 

خودکشی کرد. 
پس از ایــن اتفاق وقفــه ای در تــردد قطارها 

صورت گرفت که به  گفته احســان مقدم، مشــاور 
مدیرعامل و مدیــر روابط عمومی و امور بین الملل 
شرکت متروی تهران، دقایقی بعد حرکت قطارها 

به حالت عادی برگشته است.

اقدام به خودکشى دختر 32 ساله 
در متروى دروازه دولت

شــرق: دو دوســت که پــس از ســرقت از خانه، زن 
ورزشکار او را ربودند و آزار و اذیت کردند، به حبس و 

شلاق محکوم شدند. 
به گــزارش خبرنگار مــا، مردادماه ســال ۹۵ زن 
جوانی به اداره پلیس مراجعه کرد و از ســه مرد که 
پــس از ســرقت از منزلش او را ربــوده بودند و مورد 
آزار و اذیــت قــرار دادند شــکایت کرد. ایــن زن که 
فرانک نام داشــت، بــه مأموران گفــت: غریق نجات 
یکی از اســتخر های پایتخت هستم که مدتی پیش از 
همسرم جدا شــدم و به تنهایی در یک خانه اجاره ای 
زندگی می کنم. دیشــب خواب بودم که سه مرد وارد 
خانه ام شــدند و پس از بستن دست وپایم همه طلاها 

و پول هایم را ســرقت کردند. آنها همچنین به زور من 
را سوار خودرویشان  کردند و به خانه ای متروکه بردند 
و هرچه به آنهــا التماس کردم من را رها نکردند و تا 

صبح من را مورد آزاد و اذیت قرار دادند. 
با اعلام این شــکایت، کارآگاهان تحقیقات خود را 
در این زمینه آغــاز کردند و طبق اطلاعاتی که این زن 
در اختیار آنها قرار داده بود توانســتند یکی از متهمان 
را که ابراهیم نام داشــت، شناسایی و بازداشت کنند. 
او که ۳۶ سال داشــت و ابتدا منکر این ماجرا شد، در 
بازجویی های فنی به کارآگاهان گفت: از مدت ها قبل 
فرانک را می شــناختم و می دانســتم او در یک خانه 
مجــردی زندگی می کنــد، به همین دلیل بــا برادرم، 

اســماعیل و یکی از دوســتانم، به نام بهنام، نقشــه 
سرقت از خانه او را کشیدیم. قبول دارم اموال او را به 
سرقت بردیم، اما او را از خانه اش خارج نکردیم و به 
او آزاری نرساندیم.  به دنبال اطلاعاتی که ابراهیم در 
اختیار پلیس قرار داد، کارآگاهان بهنام را شناســایی و 
بازداشت کردند، اما پلیس نتوانست ردی از اسماعیل 

پیدا کند و او همچنان متواری است. 
به این ترتیب کیفرخواست علیه متهمان صادر شد 
و پرونده برای رســیدگی در اختیار شعبه پنجم دادگاه 
کیفری اســتان تهران قرار گرفت. در این جلسه که به 
صورت غیرعلنی برگزار شــد، متهمــان منکر آزار زن 
جوان شدند و گفتند فرانک را آزار نداده اند و اطلاعی 

از مخفیگاه اســماعیل ندارند. در پایــان، قضات وارد 
شــور شدند و با توجه به مدارک موجود در پرونده، دو 
متهم را از اتهــام تجاوز به عنف تبرئه و ابراهیم را به 
جرم آدم ربایی به ۲۲ ســال زندان، به جرم سرقت به 
۱۵ سال و به جرم نگهداری این زن به چهارسال ونیم 
حبس، ۹۹ ضربه شــلاق به خاطر آزار زن جوان و ۷۴ 
ضربه شــلاق به دلیل ســرقت محکوم کردند. متهم 
ردیف دوم نیز به خاطر آدم ربایی به ۱۵ ســال زندان و 
به خاطر حبس و نگهداری این زن به سه سال زندان و 
۹۹ ضربه شلاق محکوم شد. قضات دادگاه قرار است 
به زودی برای ســومین متهم فراری این پرونده، غیابی 

حکم صادر کنند. 

را آزار دادند حبس و شلاق، مجازات مردانی که زنی ورزشکار 

گفت وگو با مردی که درپی یک سوءظن دوستش را به قتل رساند
مى خواستم همسر برادرم را هم بکشم

دستگیرى عامل جنایت خیابان استاد معین در افغانستان

             ســازمان ساماندهی مشــاغل شهری و فرآورده های کشاورزی شهرداری کرج در نظر دارد جمع آوری ضایعات مرغ غرف 
مربوطه بازارهای تحت پوشــش را برای مدت یکسال به اشــخاص حقیقی و حقوقی توانمند و واجدشرایط واگذار نماید. 
متقاضیان می توانند از تاریخ ۱۳۹۶/۷/۳ ضمن واریز مبلغ ۵۰۰/۰۰۰ ریال به شــماره حساب ۱۰۰۷۹۴۴۹۹۸۴۷ بانک شهر 
و ارائه مجوز حمل بهداشــتی از مراجع ذی صلاح جهت خرید اسناد با مراجعه به واحد امور پیمانهای سازمان اسناد مناقصه را دریافت و پس از تکمیل به 
همراه ســایر مدارک مثبته ظرف مدت ۱۰ روز کاری به دبیرخانه ســازمان تحویل نمایند. ضمناً مبلغ ۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت ضمانت شرکت در مناقصه می 

بایست به حساب مزبور واریز یا طی ضمانتنامه بانکی در پاکت الف تحویل سازمان گردد.
مبلغ ضمانت نامه حســن انجام تعهدات ۱۰ درصد مبلغ معامله می باشــد. که نقداً یا بصورت ضمانت نامه بانکی دریافت خواهد شد. لازم به ذکر است 
شرکت در مناقصه و ارائه پیشنهاد به منزله قبول شروط و تکالیف شهرداری و قبول موضوع ماده ۱۰ آئین نامه معاملات شهرداری می باشد. پاکات ظرف 

مدت ۱۰ روز پس از انقضا مهلت ارسال در محل سازمان بازگشایی خواهد شد.
نشانی: کرج- بالاتر از میدان طالقانی- جنب دانشگاه علوم پزشکی- ساختمان اداری تلفن۰۲۶-۳۲۵۴۴۲۴۳ 

سازمان ساماندهی مشاغل شهری
و فرآورده های کشاورزی


